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چرا دولت
كمتر به اختلاس ها پي مي برد؟

سيدمحمدمهدي غمامي 

اخير شاهد اختلاس هنگفت در سيستم  در هفته هاي 
بانکي – مالي كشور و رانت هاي ناشي از آن در جهت تأسيس 
مؤسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي با كمك و تسهيلات 
دولت بوديم و همچنين در نظام واگذاري هاي مربوط به قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با پديده اي 
كه بايد از آن تحت عنوان اختلاس هاي نوظهور ياد كرد، مواجه 
شديم كه در واقع، بردن كل شركت هاي دولتي و بنگاه هاي 
فولاد،  عظيم  مجتمع هاي  )همانند  دولت  اقتصادي  بزرگ 
خودروسازي، سيمان، باشگاه هاي ورزشي و ...( توسط باندهاي 
خصوصي يا مديران ارشددولتي است. در چنين وضعيتي، نظام 
تبعيض آميز مالياتي و فرار مالياتي نيز از مشاهدات تأسف آميزي 
است كه امر مبارزه با فساد اقتصادي را الزامي و مهمتر از آن، 
مسأله ناكارآمدي نظارت هاي اعمال شده بر نظام اقتصادي 

كشور را مطرح مي سازد... 
مسايل  زمينه  در  خاص  طور  به  كه  اينجاست  سؤال 
اقتصادي عمده مشکل از كجا ناشي مي گردد؟ بررسي هاي 
حقوقي نشان مي دهد كه دفترسازي يا حساب سازي و در پي 
آن، نظارت سازي از مهمترين آفات »جهاد اقتصادي« و عامل 

محرز شده فساد اقتصادي است. 

حسابداراني كه استخدام مي شوند! 
جامعه حسابداران رسمي ايران كه به موجب »قانون استفاده 
از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان 
حسابدار رسمي« در سال 1372 تأسيس شد، موظف گشت تا 
به عنوان كمك دولت در جهت اعمال نظارت مالي بر واحدهاي 
توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين  حصول اطمينان از قابل 
اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور براي حفظ منافع 
عمومي، اقدام به ارايه خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران 
ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي نمايد. به اين ترتيب، قانون 
بدون آنکه بسترهاي لازم جهت مطمئن و كارآمد بودن خدمات 
مؤسسه مذكور را فراهم آورد، صرفاً به صورت تقليدي، امکاني را 
قانوني كرد كه خود منشأ بسياري از مفاسد اقتصادي شد، در حالي 
كه لايحه اوليه گرته برداري از نهادهاي غيردولتي حسابداري 
ايالات متحده آمريکا بود و مشاوران تحصيل كرده آن زمان 
وزارت اقتصاد و دارايي آمريکا، با توجه به حجم بالاي گزارش ها 
و دفاتر معوقه بازرسي نشده، به قيد فوريت و بدون دقت در 

محتواي حقوقي آن، اقدام به پيشنهاد چنين نهادي كردند. با اين 
وجود، ضمانت  اجراهاي حاكم بر صحت و حسن عملکردچنين 
نهاد غير دولتي راكه قرار است دفاتر بنگاه هاي اقتصادي دولتي 
و غيردولتي را حسابرسي كند و در مقام بازرس قانوني  آن قرار 

بگيرد، مغفول گذاشتند. 
به طور ساده، دولت وظيفه نظارتي خود را بدون امکان نظارت 
مؤثر، به اشخاصي داد كه هم حسابدار هستند و هم حسابرس! 
اشخاصي كه هم دفاتر و حساب هاي مالي بنگاه ها و نهادهاي 

اقتصادي را تنظيم مي كنند و هم بازرس قانوني هستند...
اين اختيارات را نيز كه خود دولت طراح آن براي حسابداران 
ذيصلاح بوده، مازاد بر حکم قانون براساس اساسنامه جامعه مذكور 
و اصلاحيه آن در ماده يك به امر »ارزيابي سهام و سهم الشركه« 
و »داوري مالي« تسري مي دهد، امري كه اين روزها قيمت آن 
با توجه به امر واگذاري ها و اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 
44 ناظر به ارقام نجومي و بسيار كلان مي شود و ظاهراً قاطبه 
پرونده هاي فساد مالي نيز در خصوص قيمت  گذاري بسيار نازل 
و غيرواقعي سهام اين گونه بنگاه ها و سپس فروش اقساطي آن 
مي باشد. به اين ترتيب، امر حساب سازي، حسابرسي صوري و 
بازرسي قانوني به نحو شايع در امر نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي 
وارد شده و بدتر از آن، داوري مالي را نيز به حسابداري مي دهند 

كه جايگاه حسابرس را هم دارد. 

ضمانت اجرايي كه به تعلیق و حبس بینجامد 
با توجه به قانون مزبور و اختيار دستگاه هاي دولتي در 
سازمان  تنها  كه  حسابرسي-  سازمان  خدمات  از  استفاده 
حسابرسي دولتي محسوب مي شود- يا حسابداران رسمي و 
مؤسسات حسابرسي، پاسخ اين سؤال كه چرا حساب سازي هاي 
فرار  به ندرت كشف مي شوند؟ و چرا  كلان و اختلاس ها 
مالياتي بسيار شايع است؟ بسيار ساده است، چون قانون فاقد 
بسترهاي لازم بوده و محتاج اصلاح است، اصلاحي كه مبتني 
بر آن به طور صريح و اتوماتيك وار هر كجا كه ناظر و بازرس 
قانوني گزارش تخلف را قاصراً يا از روي تقصير اعلام نکرده 
باشد و به طور خاص در قانون استفاده از خدمات تخصصي 
و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اگر 
حسابداران ذيصلاح در ارزيابي و حسابرسي خود، با توجه به 
حق الزحمه قابل توجهي كه به جهت حساسيت محاسبات و 

آيا مي دانيد كه سازمان 
حسابرسي از زمان تشكيل 

در سال 1362 تاكنون، 
حتي يك مورد از تخلف 

دستگاه ها را به قوه قضاييه 
ارجاع نداده است!
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در جهت رعايت منافع عمومي دريافت مي كنند، حتي اگر 
دچار خطاي محض شوند، بايد علاوه بر تعليق يا ابطال پروانه 
حسابداري  توسط جامعه حسابداران، به عنوان معاونت در جرم 
اختلاس يا خيانت در امانت يا بردن اموال دولتي و ياجرم فرار 
از ماليات- مندرج در ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم 
)مصوب 1366( محکوم شوند، چنانچه چنين الزامي براساس 
تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي 
كشور نيز پذيرفته شده و براساس آن مقرر گشته است: »در 
مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون  از 

طرف شخص يا اشخاص حقوقي، اعم از خصوصي يا دولتي 
يا نهادها و يا تعاوني ها و غير آنها انجام گيرد، فرد يا افرادي 
كه در انجام اين اقدامات عامداً مباشرت و يا شركت و يا به 
گونه اي دخالت داشته اند، برحسب اين كه اقدام آنها با قسمت 
اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در 
اين ماده محکوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و 
بازرس يا بازرسان و به طور كلي، مسوول يا مسوولان ذيربط 
كه به گونه اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع 
شوند، مکلفند در زمينه جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا 
مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند، اقدام 
فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تکليف مقرر 
در اين تبصره خودداري كرده يا با سکوت خود به تحقق جرم 
كمك كنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات 

مقرر براي معاون جرم محکوم مي شوند.« 
به هر حال، فقدان چنين ضمانت اجراي مؤثري كه هم 
نهادهاي غيردولتي ذيصلاح و هم مسوولان و بازرسان دولتي را 
ملزم به دقت در امر نظارت و پرهيز از هر گونه دستکاري و عدم 
اعلام گزارش واقع نمايد، آن چنان واضح است كه در مجموع 
اتقان بسياري از حسابرسي هاي صورت گرفته توسط نهادهاي 
ناظر همانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و حتي 
حسابداران سالم مورد ترديد است. جالب آنکه حتي در خصوص 
سازمان حسابرسي كه امين انحصاري دولت در حسابرسي 
رسمي محسوب مي گردد، بنابر گزارش متقن كميسيون اصل 
نود، سازمان حسابرسي از زمان تشکيل در سال 1362 تاكنون 
حتي يك مورد از تخلف دستگاه ها را براساس ماده 151 قانون 

تجارت به قوه قضاييه ارجاع نداده است! 
برگرفته از پايگاه تحلیلي رصد

دولت وظيفه نظارتي 
خود در جهت اعمال 

نظارت مالي بر 
واحدهاي توليدي، 

بازرگاني و خدماتي 
را بدون امكان 

نظارت مؤثر، به 
اشخاصي داده كه هم 

حسابدار هستند و هم 
حسابرس،اشخاصي 

كه هم دفاتر و 
حساب هاي مالي 

بنگاه ها و نهادهاي 
اقتصادي را تنظيم 

مي كنند و هم بازرس 
قانوني هستند! 

دولت چين برنامه اي را به اجرا درآورده است كه براساس آن، 
بر نقل و انتقالات مالي مقامات از حساب هاي بانکي داخلي به 
حساب هاي خارجي نظارت گسترده خواهد شد و از فرار مقامات 

فاسد به كشورهاي ديگر نيز جلوگيري به عمل خواهد آورد. 
به گزارش الف به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت 
چين اعلام كرده است كه در راستاي ريشه كن كردن فساد 
مالي در سطوح مقامات دولتي اين كشور، به شدت بر نقل و 
انتقالات مالي مقامات اين كشور نظارت خواهد كرد تا بدين 
ترتيب، مسير براي نقل و انتقال پول توسط مقامات فاسد به 

حساب هاي خارج هموار نباشد. 
اجراي طرح جديد دولت چين در 10 منطقه اين كشور 
 آغاز شده و وزارت نظارت در اين كشور هم مسوول اصلي 

اين اقدامات است. 
از سوي ديگر، بانك مركزي چين هم در گزارش اخير 
خود اعلام كرد كه هزاران نفر ازمقامات فاسد در اين كشور، 
از اواسط دهه 90 بيش از 120 ميليارد دلار از پول بيت المال 
رادزديده اند و به خارج از چين منتقل كرده اند. مقصد بيشتر اين 

پول ها آمريکا بوده است. 
دولت چين اعلام كرده است كه اجراي دقيق اين طرح، 
مستلزم نظارت دقيق بر سفرهاي خارجي مقامات و خانواده هاي 
آنها و همچنين نظارت بر انتقال دارايي هاي ارزشمند آنها به خارج 
از چين است. دولت چين مقامات محلي اين كشور را موظف 
كرده است تا جزييات بيشتري را در مورد پرونده هاي فساد مالي 
به دولت مركزي ارايه كنند و از فرار مقامات فاسد به خارج از چين، 
با هدف حافظت از وجهه چين و منافع ملي اين كشور، جلوگيري 
به عمل  آورند. براساس اين طرح، تمامي مقامات و كارمندان 
دولتي چين لازم است آمار سفرهاي خارجي و همچنين دليل 
سفرهاي خود را به صورت مکتوب اعلام كنند. پيش از اين، فقط 
مقامات ارشد دولتي موظف بودند جزييات سفرهاي خارجي شان 
را ارايه كنند، اما اين طرح براي همه مقامات در تمامي سطوح 

لازم الاجرا شده است.
يادآوري مي كند كه چين در چند سال اخير در اقدامي 
جدي با همکاري چند كشور، تعدادي از مقامات فاسد را براي 

محاكمه به چين بازگردانده است.

طرح جديد دولت چين براي مقابله با فساد مقامات 


